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بوم

گذری بر نمایشگاه علی صادقی در گالری ساربان
تبدیل تروما به آزادی 

نمایش آثار نقاشــی علی صادقی در گالری ساربان، تحت عنوان 
«از پیــش از این» بــا کیوریتــوری زروان روح بخشــان موضوع این 

یادداشت است. 
اول: این مجموعه شــامل ۱۶ اثر اســت که شــیوه بیان آنها در 
نســبتی کلی با اکسپرسیونیسم در نقاشــی و در پیوندی نزدیک تر با 
گرایش انتزاعی این شــیوه قــرار دارد. در ایــن مجموعه، نقاش در 
میانه شــیوه های انتزاعی و فیگوراتیو و بــا بهره گیری از امکان های 
این دو بیــان تصویــری، از طریق خلق فیگورهای تخلیص شــده و 
قراردهی مؤکد آنها در بطن زمینه ها و بافت های خنثی و کم تحرک؛ 
شــاخصه های روایی و عناصر پیوند دهنده این فیگورها را به شکلی 
آگاهانــه در راســتای تأکید بر سرگشــتگی کلی وضعیــت و گنگی 
تروماتیــک فضا به تعویق انداخته اســت. هم نشــینی ســطوح و 
رنگ ها در پیکره بندی عناصر صحنه، عاری از هر نوع میل به تزئین، 
صناعت، خودنمایی و فرافکنی است و نقاشی با انسجامی چشمگیر 
در اجــزا و عناصرش، وضعیــت روح برجای مانده از یک خســران 
هولنــاک را بازنمایــی می کند. وجود خطوط و اشــکال هندســی و 
عاملیت روایی آنها در تضاد با تلاطم عناصر نامتعین و فاقد مرزهای 
شناخت تجربی در سه اثر از این مجموعه، به خوبی فراروی نقاش از 
انباشت ها و سنت های زیباشناختی به نفع اخلاقیات توصیف گرانه، 
و میــل به ایجاد پیوندهای انضمامــی، کلیت آثار با روایت اصلی را 

نشان می دهد. 
رنگ هــا، خراش ها و عناصر صحنه، نشــان از روندی طولانی در 
خلق آثار دارند؛ به نظر می رســد سطح بوم، تنها پذیرنده طرح های 
ازپیش خلق شــده یا دســت کم عرصه اصلاح های جزئی ایده نبوده 
اســت و نشــان زخم ها، تنش ها و جرح وتعدیل هــای فراوانی را بر 
خود دارد و ازاین رو حافظه فیزیکــی آثار، حاوی انبوهی از تغییر ها 

و تخریب ها و آینه تمام نمای تلاطم ذهنی و عملی هنرمند است. 
دوم: ترومــای ناشــی از یــک دقیقــه هولنــاک و تأثــرات 
برجای مانــده از آن را چگونــه می تــوان فهم کرد؟ آیا ســوژه 
همچــون لوحی ســفید و منفعل، تنها عرصه دســت اندازی و 
حکاکی تجربه ها و صُدفه هاست؟ در این صورت زیبایی شناسی 
رنج و سرگشــتگی، نمی تواند در راســتای زیبایی شناختی کردن 

انفعال و سرکوب قرار گیرد؟ 
پاسخ این پرسش ها در همان لحظه های لمس و دریافت حسی 
ســوژه نهفته اســت. هر تألم و هر ســرخوردگی، تنهــا در برخورد 
کنش ها، فعلیت ها و میل های انســان با ســد سانسورهای درونی و 
برونی متولد می شــود. ادراک حسی برای انسان تنها در نسبت های 
عملی او با جهان تحقق می یابد. تأثیرها و احســاس های ناشــی از 
مواجهه با جهان در خاطره جمعی و فردی، استراتژی مواجهه های 
آینده را در نســبتی با ماندگاری زخم ها و جراحت ها شکل می دهد 
و بر ایــن مبنا آنچه در نتیجه برخوردهای دردناک در حیات تاریخی 
انســان باقی خواهد ماند، خاطره یک برخورد سهمگین با «مسئله» 

اســت؛ مسئله، محوری است لاینحل که تنها در دقیقه های تاریخی 
بــه نحوی رفع می شــود و باز در آینده در شــکل های دیگری ســر 
برمی آورد. مواجهه بشــر با شــکل های دیگرگون «مســئله»، توهم 
«مسئله جدید» را قوت می بخشــد و غفلت از تبار تاریخی وقایع را 
نهادینه می  کند. اینجاست که ترومای شکست و جراحت های انسان 
تنها با تکیه بر تباریابی مســئله، مبدل به نیرویی کنشگر خواهد شد. 
تنهــا آگاهی به پیوســتار تاریخی دقایق، بر پایه اصل بقای مســئله 

است که امکان تبدیل این تروما به آزادی را ممکن می کند. 
 ســوم: خطوط و حجم های منظم هندســی در نقاشی های این 
مجموعــه، در میانه فیگورهــا، صحنه پردازی هــا و تلاطم انتزاعی 
آثار، به خوبی راهی به بازنمایی هندســه سیســتم ها و سازوکارهای 
اداری خوشــبختی و ســعادت، در جوامع بشری می گشــاید. اینجا 
امر بازنمایی شــده، حجم ها و جعبه های منطقی و نظام مند سلطه 
اســت که همواره بشر را به سعادت و خوشــبختی نوید می دهند، 
اما چیزی جز نتایج دهشتناک و خســران های تاریخی از آنها بیرون 
نتراویده است. این احجام مبدع زیبایی شناسی سازی خشونت، کشتار 

و سرکوب با ژست های هندسی علم و منطقند. 
مجموعه «از پیش از این» راوی تنهایی، ســکوت و سرگشــتگی 
انســان در قالب پیکرهای مجــروح و منفصل، در زمینــه غبارآلود 
تردید ها، ناامیدی ها و شکست هاست. تصویری از اتمیسم روزافزون 
انســان معاصر در فقــدان وحدت انگاری و هم افزایــی امکان ها و 
دســتاوردهای مشترک اســت. اگر هنر تجسمی مقرر است از طریق 
بازنمایی و بازآفرینی صوری جهان، راهی به تحلیل وضعیت و شرح 
پریشانی ها و نقاط سیاه آن بگشاید، بی شک تنها وفاداری هنرمند به 
وضعیت و تجربه زیســته اش و عزم او برای حفظ پیوندهای خود با 
این تجربه هاســت که ارزش و خصیصه معاصریت دستاورد نهایی 

را تعیین می کند. 

نگار خانه

رویدادی نادر در دنیای هنر
 حراج یکی از 

شاهکارهای داوینچی
در رویــدادی نــادر، تنهــا تابلو 
بــا  داوینچــی  لئونــاردو  نقاشــی 
خواهد  حــراج  خصوصی  مالکیت 
شــد.  به گزارش خبرآنلایــن، تابلو
«منجــی  یــا   «Salvator Mundi»
جهان»، تنها اثــر لئوناردو داوینچی 
مشهور اســت که در یک مجموعه 
می شــود.   نگهــداری  شــخصی 
اصالــت این تابلو در ســال ۲۰۱۱ به 
تأیید کارشناسان رسیده و حراج آن 
از اهمیت بســیار زیــادی در دنیای 
هنرهای تجســمی برخوردار است. 
از ســال ۱۹۰۹ به این سو تنها این اثر 
از مجموعه نقاشــی های داوینچی 
به فهرســت بلند آثار کشف شده او 
اضافه شده است.  حراجی کریستی 
در نیویــورک این تابلو را «بزرگ ترین 
کشــف قرن ۲۱» نامیده اســت. این 
تابلو تصویری از حضرت عیسی(ع) 
اســت که گویی بلورین در دســت 
چــپ دارد و دســت راســت را به 
علامت دعای خیر بلند کرده است. 
تابلو «منجی جهان» در سال ۱۹۵۸ 
در یک حراجی با قیمت ۴۵ میلیون 
پوند فروخته شــد و اکنــون پس از 
تأیید اصالت آن پیش بینی می شود 
بــا قیمتــی بالاتــر از ۷۵  میلیــون 
پوند (صــد میلیــون دلار) فروخته 
شــود. زمان کشیده شدن نقاشی به 
دوران خلق «مونالیــزا» برمی گردد 
و می توان اشــتراکات هنری زیادی 
میان آنها پیدا کرد.  نقاشی «منجی 
جهان» بــرای مدت زمانی طولانی؛ 
ناپدید  چیــزی حــدود ۱۴۰ ســال، 
بــود تا اینکــه فردی به نــام چارلز 
رابینســون آن را به عنــوان اثری از 
برناردینــو لویینی (یکــی از پیروان 
ســبک داوینچی) خریــد. این تابلو 
در ســال ۱۹۵۸ در حراجی ســاتبیز 
با قیمت ۴۵  میلیــون پوند فروخته 
شــد و پــس از آن در ســال ۲۰۰۵ 
در یــک حراجی کوچــک در آمریکا 
آمریکایی  تاجــران  کنسرســیوم  به 
فروخته شــد.  شش ســال پس از 
آن در ســال ۲۰۱۱ پــس از بررســی 
برترین کارشناســان آثــار داوینچی 
مشخص شد که تابلو اثری از نقاش 
مشــهور ایتالیایی است.  تابلو پیش 
از حراج شــدن در روز ۱۵ نوامبر در 
نیویــورک به شــهرهای هنگ کنگ، 
سانفرانسیسکو و لندن فرستاده و به 

نمایش گذاشته می شود. 
منبع: گاردین

سخنراني درباره 
مجسمه سازی اروپا

پژوهشــگر و منتقــد  گــروه هنــر: 
هفتمیــن  در  ایتالیایــی  هنــری 
دوســالانه مجسمه ســازی تهــران 
از مجسمه ســازی اروپــا و ایتالیا در 
دو دهــه اخیــر می گویــد.  الئونورا 
فراتتارولو؛ پژوهشگر و منتقد هنری 
ایتالیایی، ســاعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) 
روز چهارشــنبه، ۱۹ مهر بــا عنوان 
ایتالیا در  و  اروپــا  «مجسمه ســازی 
دو دهــه اخیر» در ســینماتک موزه 
هنرهــای معاصر تهران ســخنرانی 
می کنــد. این منتقد هنــری که برای 
مجسمه سازی  دوســالانه  هفتمین 
تهــران به ایــران آمده اســت، روز 
گذشــته نیــز در کتابخانــه و موزه 
الئونورا  ملک ســخنرانی داشــت.  
منتقــد  و  پژوهشــگر  فراتتارولــو؛ 
هنری، فارغ  التحصیل رشــته فلسفه 
و متخصــص تاریــخ هنر مــدرن و 
معاصر و مدرس دانشگاه و صاحب 
کرسی استادی تاریخ هنر معاصر در 
آکادمی هنرهای زیبای بلونیاســت.  
از ســال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ بــا مدیریت 
میراث تاریخی، هنری شــهر پارما و 
پیاچنزا همکاری مستمر داشته و از 
بنیان گذاران رشته آموزش موزه داری 
در مــوزه پیناکوتکا ملی پارماســت.  
او از ســال ۲۰۰۰ سرپرســت بخش 
طراحی و چاپ  های آنتیک و معاصر 
همان آکادمی اســت. از سال ۲۰۱۱ 
عضو رســمی کمیته علمی بی ینال 
طراحی شــهر ریمینی و از مؤسسان 
این بنیاد است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ 
مدیریت هنری موزه - خانه جورجو 
موراندی را برعهده داشته و پس از 
این  نمایشــگاهی  فضای  راه  اندازی 
موزه، در آن نمایشــگاه  هایی از هنر 

معاصر برپا کرده است.  

فرشید رحیمى

او در ســاعتچي لندن، دِدسن پاریس و اسپاتزیونور میلان نمایشگاه طراحي فردي 
و گروهي برگزار کرده و در ایران هم داراي ۳۳ نمایشــگاه انفرادي و دو مجموعه 
کتاب از آثارش چاپ کرده اســت. گاوزن در دانشگاه ها و فضاهاي هنري ایران و 
گاهي به شهرهاي مختلف ایران مي رود و دغدغه اش پرداختن به طراحي به عنوان 
یك رسانه مستقل است. او سال هاي پیش خانه طراحي را راه انداري کرده و در اکثر 
جا ها نمایشگاه ها و کارگاه هایش با استقبال مواجه مي شود و هدفش استعدادیابي 
اســت که در ایران هم مثل دنیا بشــود در گســترش طراحي قدم هاي بزرگ تري 
برداشــت. به نظر گاوزن، طراحي در ایران حضور پررنگي دارد و  می شود گفت که 
علاوه بر تهران در اصفهان، مشهد، گیلان و شهرهاي دیگر هم این اقبال به طراحي 
هست، اما شیراز نسبت به شــهرهای دیگر   طراح خیزتر است... و در این سال ها 
آن قدر روي مدیوم طراحي کار شــده که دیگر کسي تعریفي از طراحي نمي خواهد 
و دیگر تعریف هاي شــخصي و یك خطي طراحي را محدود به داشــته هاي فردي 
نخواهــد کرد. در ایران طراحــي هم به عنوان هنر پذیرفته شــده،  اما هنر جواني 
اســت که باید کار زیادي روي آن شود. گاوزن خودش را محصول آموزش درست 
مي داند و از دوم راهنمایي شاگرد استاد احمد نصرالهي در بابل بوده و براي همین 
بسترسازي فرهنگي و شرایط براي آموزش درست را لازمه گسترش کارش مي داند. 
با او درباره طراحي و این فعالیت هایش گفت وگو کرده ایم که آخرین ورك شاپ و 
نمایشگاهش در ایزدشــهر و موزه دیدي برگزار شد و در آنجا پرفورمنسي از کاغذ و 
صدا شکل داده اســت و این حرکت ها به تناسب در جاهاي دیگر ایران هم تکرار 

خواهد شد. 

درباره موزه دیدي بگویید؟ �
بدون اغراق شــاید موزه دیدي بزرگ ترین موزه در خاورمیانه باشد؛ هم در اشل 
و ابعاد و هم در تعداد کارهایي که در آنجا موجود هســت و همین مسئله باعث 
شــده که موزه- گالري حرفه اي را شــاهد باشیم و آن باري را که موزه هاي دیگر و 
هنرهاي معاصر باید به دوش بکشــد، آنجا دارد به دوش مي کشــد. موزه دیدي 
خصوصي اســت اما وقتي در آنجا قدم مي زنید، با پروســه هنر معاصر ایران آشنا 
مي شــوید؛ خصوصا از هنر معاصر از ســقاخانه اي به این طرف و البته قبل از آن 
هم... چندین کار از ســپهري، چندین کار از عربشــاهي،  احمد نصرالهي و بســیار 
از هم نســلي هاي من به ویژه اجماعي از مجسمه ها مي بینید؛ از تأثیرگذارها تا این 
نســل جوان و درواقع سیکل درســتي از هنر معاصر  طي کرده که در آنجا آنها را 
مي بینید و خلأیي از این منظر را احســاس نمي کنید. آشنایي من هم با موزه دیدي 
از آنجایي شروع شد که مجموعه اي از آثارم را براي آنجا خریدند. مدیریت آنجا با 
آقاي توسلي است و ایشان تنها مجموعه داري است که از همه دوره هاي کاري ام 
آثاري را خریده است. اهمیتش برایم این هست که چون سال هاست دارم طراحي 

مي کنم، او یکي از جست وجوگرهاي طراحي هست.
یعني این باعث شده که شما هم به دعوتشــان آنجا بروید و هنرتان را در  �

اختیار جوان ها در یك کارگاه آموزشي قرار دهید؟
باب آشنایي باعث یك بده بســتان هاي فکري شد و اصلا من درباره مجموعه 
طراحي هــاي موزه دیدي با آقاي توســلي صحبت هایي کردم که کیفیت ســازي 
بیشــتري در این حوزه شود. این روزها در ایران حضور طراحي در همه گالري هاي 
ایران بســیار قاطع هست و درك درســتي دارد از طراحي به وجود مي آید و روي 
گســترش برون مرزي اش هم کارهایي شــده به همین دلیل من هم در میلان یك 
نمایشگاه از طراحي هاي طراحان ایراني برگزار کردم و ایشان هم حمایت کردند از 
این نمایشگاه و بعد از میلان هم همه این آثار در موزه دیدي به نمایش درآمد. کنار 
این اتفاق به دلیل اهمیت طراحي، شــب طراحي و یك روز هم براي علاقه مندان 

طراحي ورك شاپ برگزار کرده ایم.
به همین دلیل خواســتیم در آنجا به طراحي هم بپردازیم و آن طور که دلمان 
مي خواســت خیال پردازي کنیم و طراحي را بشناســانیم و براي اولین بار ساخت 

طراحي به صورت عمومي را تجربه کردیم.
اهمیت طراحي در چه چیزی اســت که براي شما دغدغه شده که به طور  �

تخصصي طراحي را دنبال مي کنید؟
امروزه نه تنها طراحي براي شخص من که در دنیا براي خیلي ها اهمیت دارد. 
گالري هاي تخصصي، مجموعه دارها، مراکز اختصاصي طراحي که به طراحي به 
صورت جدي مي پردازند،  بسیارند و از این نظر ما هم در ایران داریم به طور پیوسته 
به طراحي مي اندیشیم و مي پردازیم و شانه به شانه هنر معاصر و امروز طراحي دنیا 
داریم قدم برمي داریم. مي شود گفت  اگر از طراحي دنیا جلو نیستیم اما نمي شود 
گفت که عقب هســتیم. طراحي در دنیا به عنوان یك مدیا یك ریشه ۱۵ساله دارد 
و این هنر زاییده قرن بیست ویکم  و بسیار جوان با سرعت این قرن هماهنگ است. 
امروز در دنیا طراحي مي خواهد از تکنولوژي و سرعت دنیا عقب نماند، براي همین 
مدیایي اســت که خصلت هایش با دنیاي معاصر هم خواني دارد و سرعت در آن 
نهادینه است. پوزتیو و نگاتیوبودن و حضور اجتماعي طراحي بسیار پررنگ است 
و طراحي نشــانه هایي دارد که به وفور در دنیاي معاصر مي شــود آن را دید. یکي 
از هنرهایي که مي تواند همگام با نســل امروز و با رؤیاهاي بلندپروازانه اش پیش 
برود، طراحي هســت و براي همین طراحان مهم، بي ینال هاي مهم و مراکز مهم 
حضور قوي و به رخ نمایان شــده اي دارند. از همان ابتدا با این انگیزه که جامعه 
جهانــي دارد به طراحي مي پردازد، رویش فوکوس نکرده ایم، یك چیز دیگر بوده، 
علاقه بوده و ما به صورت جدي به علاقه مان بها داده ایم و برایش فضا ساختیم.

برخورد حسي کرده اید؟ �
کامــلا آگاهانه و علمــي براي همیــن ردش را زدیــم و دیدیم کــه در ایران 
علاقه منــدان زیادي هســتند و همدیگر را پیدا کردیم و دیدیــم که علاقه مندان و 

دیوانگان طراحي زیادي در دنیا هست که همدیگر را پیدا و ساپورت مي کنیم. 
الان چقدر آدم مهم در زمینه طراحي فعالیت مي کنند؟  �

آدم هاي مهم اهمیت ندارند مهم اندیشــه جوان طراحي است که دارد رشد 
مي کند. در ایران و در همه دنیا طراحي همواره در هنرهاي تجســمي مهم بوده و 
حضور داشته است. در طول تاریخ هنر همیشه از طراحي تعریف هاي خاصي شده 
و به عنوان پشتوانه نقاشي، مجسمه سازي و گرافیك مطرح بوده و مثلا تعریف هایي 
هم از جنس اینکه طراحي مادر و ریشه همه هنرهاست و طراحي بهانه اي است 
براي اســکیس زدن و از این جور تعریف هاي سطحي و دم دستي واکاوي نشده؛ اما 
نســل ما آمد همه این قرارها و تعریف ها را برهم ریخت و براي مثال اگر میکل آنژ 
و داوینچــي طراحي مي کرده اند، اینها الزاما طراح معاصري نیســتند بلکه آنها از 
تبار طراحي اند، یعني از پدربزرگ هاي طراحي اند؛ حتي پیکاسو. یا آن طراحي هایي 
که ادیســون براي لامپ ها کرده بود و به عنوان طراحي مستقل مطرح شدند؛ باید 
دانســت الزاما ادیسون طراح نیســت بلکه این حضور اجتماعي طراحي است یا 

طراحي هاي پشت تلفني که نوعي از حضور عاطفي طراحي است.
ساخت طراحي چیست؟  �

در طول دوران همه انتظار داشتند که طراحي با سرعت آمیخته شده و انتقال 
سریع احساس بر کاغذ باشد؛ یا کسي که طراح است دست سریعي دارد و با سرعت 
کار مي کند، یا هرکســي مي خواهد ایده اي را اجرا کند در ابتدا با طراحي اسکیس 
مي زند. همیشــه طراحي یك شکل کاربردي داشته و نسبت به طراحي این انتظار 
وجود داشــته که باید کارکرد اجرائي داشته باشد؛ وقتي نمایشگاه برگزار مي کردم 

همه مخاطبان مي گفتند چقدر تو ســرعت داري، چقدر دست قوي اي داري و... . 
اصلا همه این طوري طراحي را باور کرده بودند و بعد از مدتي خودم دریافتم آنچه 
من روي دیوار مي برم اصلا با سرعت کار نشده است. این چیزي که همه از طراحي 
باور کرده اند. من دیدم پروسه دیگري را طي مي کنم؛ اول اینکه من زمان زیادي را 
صرف طراحي مي کردم اما همان مخاطب طور دیگري انتظار داشت و ما هم براي 
اینکه بگوییم طراح خوبي هستیم به آنها مي گفتیم بله با سرعت کار مي کنیم و در 
آن زمان گویي مي خواستیم مخاطب را راضي نگه داریم مخاطبي هیچ دانشي از 
کار ما نداشت و اصلا ما را نمي فهمید اما واقعیت این بود آنچه به عنوان طراحي 
کار مي کــردم اصلا این طوري نبود بلکه با تمرکزي والا کارم شــکل مي گیرد و در 
پروسه کارى ام عملا دیدیم که ما داریم دنیاي ذهني مان را ذره ذره مي سازیم و در 
عمل هیچ چیزي از آن کار ســریع در روند خلق وجود ندارد اما احســاس و همان 
حس ســرعت را منتقل مي کند، منطق اندیشــه ات را منتقل مي کند و همه فکر و 
احساس را انتقال مي دهد و... وقتي مي دیدم فیلم سازاني مثل تارکوفسکي و دیوید 
لینچ آثارشــان پر از حس است و شــاعرانگي دارد و در کار تارکوفسکي آن تمرکز 
عظمي وجود دارد و در کار لینچ آن سرعت عجیب وجود دارد سؤالي برایم پیش 
مي آمد آیا این یك ساعت ونیم یا دوساعت ونیم فیلم واقعا به همان سرعت ساخته 
شــده، یا نه پروسه زمان زیادي صرف آنها شده است. از نوشتن فیلم نامه گرفته تا 
یافتن تهیه کننده، انتخاب بازیگر، فیلمبرداري و تدوین و... زمان زیادي صرف تولید 
این آثار مي شــود و فقط یك ساعت ونیم فیلم درمي آید، همه آنچه باید در یك اثر 
هنري باشد، در آن نهادینه شده، پر از حس است، پر از منطق است و دنیاي هنرمند 
را به رخ مي کشد. بعد من از خودم مي پرسیدم چرا ما نقاش ها محکوم شده ایم که 
باید کارمان «آن» داشته باشد. حتما باید حسي و لحظه اي باشد. چرا همه از نقاش  
انتظــار دارند در یك زمان کم یك اثر هنري خلق کند. وقتي موشــکافي مي کردم، 
مي دیدم که کار نقاشــان ایراني شــتابزده اســت و آن تمرکز لازم را براي خلق اثر 
هنري ندارد و آن زمان لازم که باید صرف یك اثر هنري شود، نمي شود؛ مثل اینکه 
همه آنها انتظار داشتند یك طور دیگر باشیم، محکوم باشیم به خلق سریع اثر. اما 
من همیشــه برعکس بودم. وقتي ذره ذره کار مي کردم دنیاي بزرگي را مي ساختم 
سه، چهار ماه زمان مي برد و درعین حال، آن و لحظه هم مي توانست داشته باشد 
و حس اش را هم مي توانســت منتقل کند و هیچ مشکلي هم نداشت و به مراتب 
هم تأثیر بیشري از آثار شتابزده و کم وقت داشت. بعد آمدیم در حوزه آموزشي هم 
همین کار را کردیم که از آن فضاي حسي خارجشان کنیم. جوان بوده که مي آمد و 
مي خواست به سرعت چیزي را بکشد. بعد از مدتي هم مي توانست چیزي عیني را 
بکشد و چیزهاي ذهني را هم خیلي سریع مي توانست پیاده کند. دیدیم که چطور 
اثرش مي تواند تبدیل به اثر هنري مؤثري بشــود و بتواند شــاخصه هاي اثر هنري 
را پیدا کند و بتواند مرزهاي هنري را پشت ســر بگذارد و در گالري هاي معتبر روي 
دیوار برود و بتواند به درســتي درك بشود. من خواستم به همان اندازه که در یك 
اثر نبوغ و استعداد مي بینند، دانش هم ببینند، این بود که در حوزه آموزشي ساخت 

طراحي را مطرح کردم. مثل یك معمار که ملات و آجر بهش بدهي، خانه خودش 
را مي سازد اما معماري که دانش دارد. خانه خاص تری را بنا می کند. در طراحی، 
مداد و کاغذ هســت همان چیزی که خیلی ها سریع می خواهند چیزی را بکشند. 
در صورتی که ما آمدیم واژه ســازی کردیم کلمه به کلمه که تکنیک سازی بشود و 
خواستم از ظرافت های متریال استفاده کنیم و دانستم که خود ابزار هم امکانات 
تازه ای می دهد. ساخت طراحی یا طراحی سازی استفاده درستی از تمامی امکانات 
تجســمی است و از تمامی امکانات طراحی اســتفاده می شود؛ از ابزار طراحی تا 
فضاهای ذهنی و از خصلت های طراحی گرفته تا نشانه ها و ویژگی هایش . طراح 
از همه اینها می تواند اســتفاده کنــد و در اثرش از آنها بهره بگیــرد. تازه از همه 
اینهــا از منطق تا صدا و تا مهندســی در طراحی اســتفاده کردیم، هیچ چیزی از 
احســاس اثر کم نشد تازه بیشتر هم شد. همان بیننده ای که از ما انتظار داشت ما 
این طور باید باشــیم و سرشار از احســاس حالا داشت ما را باور می کرد و بسیار در 
ذهن مخاطب مان تأثیر می گذاشتیم. دستاوردهای طراحی گروه ما زیاد شده چون 
دانش ساخت طراحی را پیدا کرده بودیم؛ برای اینکه بی محابا می توانیم از ابزارها 
در طراحی استفاده کنیم و به همان اندازه سرعت را دخالت می دهیم که از تمرکز 
هم استفاده می کنیم. وقتی شروع کردیم به ساخت طراحی مسئله زمان هم شکل 
گرفت. مثلا همیشــه انتظار داشتند طراحی یعنی سرعت در تولید اثر هنری اما ما 
آمدیم زمان را صرف تولید طراحی کردیم یعنی انتخاب درســت واژه کردیم و این 
انتخاب درســت است که خیلی از راه ها را هموار می کند برای رسیدن به اتفاقات 

بنیادی تر و افکار تازه تر. 
حالا اشاره کردید به ابزار، این ابزار در طراحی تعریف تازه ای دارد یا برخورد  �

تازه ای با آنها می شود؟
ما اگــر طراحی را به عنوان مدیا بپذیریم، هر مدیــا باید ابزار خاص خودش را 
داشــته باشد. الزاما ابزار چیز بزرگ و کارخانه نیســت، هر وقت در ایران اسم ابزار 

می آید همه فکر می کنند باید چیز بزرگ و قلمبه باشــد؛ نه این طور نیســت. مثلا 
ابزار سینما؛ دوربین و نگاتیو هست و وســایل نورپردازی و اندازه گیری است. ابزار 
یک معمار؛ نقشــه و پلان آهن و آجر و ســیمان هست. همه ما اینها را می دانیم. 
ابزار طراحی و نقاشی خیلی ساده است؛ ما نقاشی را در طول تاریخ پذیرفته ایم که 
قلم مو، بوم و رنگ ابزارش است. کنارش هم روغن برزک هم هست و نمونه های 
این تیپی... طراحی چیســت؟ در طراحی ابزارهایمان خیلی ســاده هست؛ مداد؛ 
زغال، کاغذ، و تخته شاســی و حالا چند تکه جانبی هم فکر کنید که دارد بنابراین 
در همین ۱۵ ســال در تمام دنیا کــه طراحی را به عنوان یک مدیــا پذیرفته اند با 
ابزارهایش هم کار کرده اند. در طراحی امروزه ابزار مســئله مهمی اســت با کاغذ 
تولید صدا هم می شود و این مسئله دارد امکان تازه ای برای کشف این مدیا ایجاد 
می کند و همان طور دقت به مدیا و ابزارهایمان زیاد شــده امکانات بیشتری به ما 
داده است. الان طراحان معروفی هستند که با خود مداد یا با براده مداد اثر خلق 
می کنند. با خاکستری های مداد اثر می آفرینند. اصلا خود کاغذ به ما کمک کرده به 
عنوان ابزار بتوانیم لایه لایه از روی آن برداریم و چیدمان های خاصی را از آنها ارائه 
کنیم و برخی هم توانســته اند با صداهایی که از کاغذ و ابزارهای تجسمی ساطع 
می شود موسیقی هم بسازند و به ویژه بچه هایی که در زمینه موسیقی کار می کنند. 
مخصوصا نســل جدید. به جرئت می توانم بگویم دستاوردهای ما روی موسیقی 
امروز ما تأثیر گذاشــته و دوســتانی هم اشــاره کرده اند آن قدری که از کلاس های 
نقاشی تأثیر گرفته اند، از کلاس های استادان موسیقی تأثیر نگرفته اند! اما متأسفانه 
نگفته اند این کلاس ها برای چه کســانی بوده و ریشــه آن از کجاست مهم نیست 
ذهن جســت وجو گر خواهد دانســت مرکزی بوده که این امکان و تأثیر را بر آنها 
گذاشــته و جایی بوده مثل خانه طراحی و آدم هایی مثل ما بوده اند که با اینها کار 
کرده اند. شخص بنده نیازی ندارم نامی از من برده شود اما خود مدیای طراحی و 
خانه طراحی نیازمند این توجه هستند چون دستاوردهای تازه ای را ایجاد کرده اند. 
هنرمندهای هوشــیار ما خیلی زیاد از بچه های ما اســتفاده کرده اند؛ تئاتری ها از 
بچه های ما اســتفاده کرده اند که خاســتگاه اولیه شــان در خانه طراحی بوده. از 
بچه هایی بوده اند که در خانه طراحی رشــد کرده اند. این مدیا قابلیت های تازه ای 
برای کشــف و شــهود و می شــود این امکانات تازه را درک کرد و گسترشش داد. 
اتفاق افتاده گروه های موســیقی از من دعوت کردند که بروم برایشان کاغذنوازی 
یا تخته شاســی نوازی کنم. خود تخته شاسی، تخته شاسی زدن در ساخت صدا به 
مــا امکان تازه بیانی می دهد. دوره هایی ما در خلوت مان آن قدر موســیقی گوش 
کرده ایم و حس گرفته ایم که براســاس آن طراحی و نقاشــی کشیده ایم. حالا چه 
 اشکالی دارد دنیای موسیقی از این امکاناتی که طراحی ایجاد می کند، استفاده کند 
شــاید با این امکانات آدم های بیشتری جذب فضای فرهنگ و هنر شوند. خیلی از 
بن بســت های موسیقی، تئاتر، تجسمی و ... شاید از طریق این امکانات نو در بیاید. 
شــما امروزه همین رد صداســازی را در فیلم ها و آواسازی را در موسیقی معاصر 
دارید می بینید. خلاصه، ما طراحی را به عنوان رســانه مستقل پذیرفته ایم و باعث 
شــده دامنه اش را گســترش دهیم و تا آنجا که بسیار حرکت های بین رشته ای کار 
کنیم ولی حل دیگر رشته ها نشویم. راحت توانسته ایم توی دلشان برویم گاهی در 
متن شان و گاهی تا مرز دیگر شاخه ها رفته ایم. طراحی در مرز هر شاخه ای از هنر 
قدم می زند و به فراخور گسترش آن رشته ها می تواند خودش را بگستراند. طراحی 
امروز یک امکان تازه هســت برای دنیای هنــر امروز و این روزها به وفور می توانید 
کارکرد طراحــی را در همه جا و در بی ینال ببینید. به وفور در کارهای کانســپت و 
بادی آرت و هنرهای جدید می توانید ببینید. نشــانه هایی از این دســت پر است و 
موقعی که با این شــور صحبت می کنیم، دوستان می گویند شما دارید متعصبانه 
راجع به این مســئله صحبــت می کنید. می گویم این تعصب نیســت، ما تازه کم 
 رویش کار کرده ایم. در جاهای دیگر از این دستاورد ها همیشه به نفع هنرهای دیگر 
و جامعه دارند استفاده می کنند و به نفع سیستم های روز دارند کار می کنند اما ما 

کم کار کرده ایم و این کم دارد زیاد دیده می شود. 
این پذیرندگی طراحی در جهان معاصر چقدر اســت و با این مدیابودنش  �

چقدر موافق و مخالف هستند؟
امروزه وقتی یک مرکز بزرگی مثل drawing سنتر در آمریکا شکل می گیرد و دو 
تا از بی ینال های مهم فرانســه ددسن و drawing now و اتاق طراحی انگلستان و 
نشر فیدون یا خانه طراحی استرالیا شکل می گیرد و...، یعنی طراحی در دنیا خیلی 
مهم است. Drawing ســنتر از یک مرکز زیرزمینی بیرون می آید و وب سایتش به 
ابرسایت تبدیل می شود. امروز دارد به مراکز ناسا فکر می دهد یا درباره موجودات 
منتقرض شــده کار می کنــد؛ دارد روی علــم کار می کند روی طراحی، پزشــکی 
و انیمیشــن خلاصه از منظر طراحی روی هر چیزی تمرکز می کنند. حتی ریشــه 
گسترش یافته انیمیشن از شاخه ای از طراحی هست و پذیرفته شده و رویش دارند 
به صورت جدی کار می کنند و اقتصادی برابر نفت و ســاخت اســلحه دارد الان 
دارند موزه های طراحی تأســیس می کنند و خیلــی از موزه ها هم به طراحی یک 
بخش اصلی را اختصاص می دهند اما ما همه کارهایمان خراب شــده و شتابزده 
هســت. طراحی ای مثل شعر نو می تواند در ایران بسیاری چیزها را دگرگون کند و 
بنیان هنرهای تجســمی را تغییر دهد. باید رویش کار شــود و ما هم به نوبه خود 
در هــر دوره کاری کرده ایم و الان هم داریم مــوزه طراحی را راه می اندازیم. یکی 
از تولیدات مهم ما می تواند موزه ها باشــد. ما به زودی در تهران یک موزه طراحی 

راه اندازی می کنیم. 
با چه رویکردی می خواهید موزه طراحی راه بیندازید؟ �

ما نمی خواهیم در آنجا مجموعه یا آثار جمع کنیم، بلکه بیشــتر می خواهیم 
طراح جذب و امکانی تازه ایجاد کنیم برای طراحی جوان کشــور مرکزی که قرار 
اســت این امکان را برای تمامــی علاقه مندان طراحی این ســرزمین فراهم کند؛ 
موزه ای که تشنه طراحی و طراح های مستقل کشور است و با خود عهد کرده که 

حداقل برای جوانان ۳۰ سال دیگر با آثار جوان اکنون آثار موزه ای بسازد.

گفت وگو با فرهاد گاوزن، طراح و نقاش 

طراحي، رسانه مستقل و فراگیر در دنیا و ایران است
 رضا آشفته 
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